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ھا را با آن  انسان توان جریانھا و  آن ميشناسي، بابي است كھ بھ وسیلھ  سازي یا الگوسازي مثالي و آرماني در جامعھ  تیپدر
  .سنجیده و معیار بھ دست آورد

 
  .ھاي مشھور، خوشنام و كامیاب با یكدیگر متفاوت ھستند  و جریانافراد

 
خود یدك  در پسوند نام " سلطنھ"ھاي گذشتھ بحثِ در گرفتھ در مورد مقایسھ قوام، مصدق كھ البتھ ھر دو عنوان    ماهطي
ھاي طرفدار نھضت ملي  چھره ھاي قبل از انقلاب تا مبارزان چپ و  ه عاد گوناگون یافت، تا جایي كھ از روساي دانشگاكشند اب مي

  . قوام بر مصدق كشانیدبرترينگاران را بھ قضاوتِ  و روزنامھ
 
دھد، چرا كھ  مي  تاریخ ما گونھ برتري دادن قوام بر مصدق جاي ملاحظھ فراوان دارد و نشان از دُور در رسد كھ این  مينظر بھ

خواھیم تا  مشخص كرد كھ ما چھ مي عبارتي باید  بھ. انتخاب میان بد، بدتر یا خوب و بد در بستر اجتماعي مطلب ظریفي است
  .دانیم ایم، مطلوب مي چھ كھ خواستھ  آنتايمعین كنیم كدام تیپ را در راس

 
ھستیم، پس باید  یاي نظام پارلماني مشروطھ در راستاي دموكراسي  ھمین روي لازم است دقت شود كھ اگر ما درصدد احاز

بھ دنبال تحقق دموكراسي و  او . چرا كھ مصدق خوشنام ناكام است. گرا تفكیك قائل شویم گرا و قوام نخبھ میان مصدق مردم
لت ایران، در این راه قدم نفت براي م  برنامھ انتخابات آزاد و خرج عایدات يھاي انقلاب مشروطھ، یعن كردن آرمان زنده

این كھ چرا پیروز نشد بحث دیگریست اما لااقل . نشد اما پیروز . كرد" حداكثري"داد و مقاومت " حداقلي"شعار . برداشت
  .خواھي در این سامان شد مشعل راه دموكراسي

 
خراسان و ھم در   در زمان استانداري السلطنھ سابقھ مالي خوبي ندارد، چھ  برگشت از مصدق بھ قوام چھ پیامي دارد؟ قواماما

گران حاكم  قدرت را در میان نخبھ قوام بھ دموكراسي پایبند نبود، چرخش . سیس حزب دموكرات ایران وزیري و تأ زمان نخست
گلیس حل مشكل نفت با امریكا یا ان. مدار داشتھ باشیم سیاست خواستیم كھ فقط   مگر ما مياام. مدار بود خواست، وي سیاست مي

 توانست براي ما داشتھ باشد؟ مي اي  بدون ایجاد موج ملي و دموكراتیك، چھ نتیجھ
 

دردولت رضاشاه بر  مگر .  در عربستان سعودي یا كویت و قطر میان قدرتمندان بر سر نحوه معاملھ با غرب اختلاف نیستمگر
مشكلي از مشكلات ایران را حل  وع قوامي آن چھ مداري از ن این اختلافات با سیاست. سر نوع رابطھ با غرب اختلاف نبود

  .كرد مي
 

حركت سیاست  سیاست قوامي براي ما نھ نان داشت نھ آزادي، پس باید بھ .  ما تحقق دموكراسي و عدالت نسبي استمسئلھ
 علي امیني مشیرالدولھ و الممالك،  و اِلّا سرنوشت قوام، مستوفي. شناسي كرد را آسیب مصدقي توجھ كرد اما شكست آن

دوران بحران استفاده كرد و سپس آنان را  قدرت مطلقھ پھلوي از این سیاستمداران بھ عنوان محلل . سرنوشت مطلوبي نیست
از یاد نبریم كھ علي امیني، شریف امامي و . كند نمي كنار گذاشت، بھ عبارتي قدرت مطلقھ بھ استثناء خود كسي را تحمل 

كرد اما ھمین دربار قوام،  دربار سلطنتي علم، اقبال و ھویدا را تحمل مي . ي مخالفان جدي داشتندآموزگار در درون دربار پھلو
  .پذیرفت نمي امیني، شریف امامي و آموزگار را 

 



نمونھ با خاتمي  ھاي قدرت در جامعھ ما بھ نحوي ادامھ دارد بھ عنوان  طلبان محتاط در لایھ  مشكل عدم پذیرش اصلاحاین
پس . گیرند مشخص است قرار مي دھندگان مصدق   صدر و بازرگان كھ در ردیف ادامھ ورد شد؟ حال دیگر حساب بنيچگونھ برخ

. حاكمان مبتني است در ایران بارھا شكست خورده است  و بندبازي قدرت در میان يمختصر اینكھ سیاست قوامي كھ با فساد مال
  .جوي بازگردانند حران ھستند تا آبِ رفتھ را بھ سود قدرتمندان بھب قوام، امیني و شریف امامي سیاستمداران دوران 

 
خورد  شكست مي حال اگر . خواھد آب قدرت را در بستر دموكراسي جاري كند شناسي آن مي  سیاست مصدقي با تمام آسیباما

  .شناسي كرد نھ اینكھ بد را بھ جاي خوب نشاند باید این شكست را آسیب
تأمل و البتھ تأسف   در دھھ ھشتاد جمعي از عناصر و اندیشمندان و مورخان ملي، چپ و راست قوام را الگو سازند، جاي اینكھ
  .دارد

 
اینكھ مصدق : بود ھا داراي این ایرادات بھ مصدق  این خوانش. جلو بود ي گذشتھ در خوانش نھضت ملي، دید روبھ  در دھھلااقل

  . نھضت ملي ایدئولوژي نداشت . ق چرا با امریكا كنار نیامد؟ مبارزه پارلماني نادرست استچرا جمھوري اعلام نكرد؟ مصد
 

ولي نقدھاي . دارند وفا گرایي مصدق  نماید اما لااقل برخي از این نقدھا بھ دموكراسي یا مردم  نقدھا اگرچھ چندان دقیق نمياین
صورت مسئلھ حاكمیت قانون خوب  این امعھ ما را نادیده گرفتند، این نقدھا صورت مسئلھ اصلي ج. اخیر بھ نقض غرض رسیدند

تاریخ صدسالھ را از منظر دستاورد و كامیابي،  توان   تاریخ صدسالھ و نھضت ملي ميشبا خوان. سالاري است یا مردم
  .طلبي مورد بررسي قرار داد خوشنامي و شھرت

 
  .وع قوامي استمداري مرام سیاستِ از ن طلبي و قدرت  جاهطلبي، شھرت

 
  .مداري مرام سیاست مصدقي است  و مردمخوشنامي

 
نیمھ كامیاب است اما  مصدق در زمره سیاستمداران .  اینكھ جامعھ ما چرا دستاورد كامیاب ندارد، را باید مورد توجھ قرار داداما

رسد كھ جامعھ ما بھ  نظر مي بھ. رسیدن بھ آرزوي خود كھ اصلاح قانون انتخابات و خرج عایدات نفت براي ملت ایران بود، 
توجھ . شود پھلوي و یا قوام، علي امیني، و غیره محقق نمي  این تیپ كامیاب، با بازگشت بھ سنت تنیاف. دنبال تیپ كامیاب باشد

راسي را شكست خوردند، اما امثال مصدق توانستند مشعل راه شوند و شوق دموك سالاري  كنید این افراد بدون ایجاد شور مردم
  .در جامعھ زنده نگھ دارند

 
مصدق بھ  ھاي دموكرات و ملّیون ایراندوست در نقد  رسد كھ شایستھ نیست استادان طرفدار مشروطھ، چپ  مينظر بھ

كرد و بھ این سوال پاسخ  تر  باید نقد را عمیق مي. ي مثبتي برقرار نكرد السلطنھ با دموكراسي رابطھ قوام. السلطنھ برسند قوام
توان در نقد دولت محوري  را مي تیپ كامیاب در جامعھ .  موفق نبوده استمیابداد كھ چرا جامعھ ما در ساختن تیپ كا

  .خواھان بھ جاي تقویت جامعھ مدني جستجو كرد آزادي
 

ي مستقل مدن گیري اصناف و نھادھاي  توان نقد و بررسي كرد و رفتار احزاب سیاسي در عدم توجھ بھ شكل  تیپ را ميھمین
  .جستجو كرد

بھ طرف قوام و   نباید راه حل تاریخ فروبستھ را در میان سھ شخصیت بھ شكل معكوس جستجو كرد و از سمت مصدق بالاخره
بھ كامیابي رساند، و اِلّا پھلوي دوم  بلكھ باید تلاش كرد از مصدق فراتر رفت و مشعل راه خوشنامي مصدقي را . شاه حركت كرد

در ایران تحولي ایجاد كنند بلكھ بھ عنوان مانع این   نتوانستند كھ در روند دموكراسي اي سال فرصت داشتند امھا و قوام سال
براي یافتن و ساختن این . باید تیپ كامیاب را در جامعھ ایجاد كرد مي رسد كھ تیپ كامیاب نداریم و  نظر مي بھ. روند عمل كردند

  :بایست تیپ مي
 

  .یابي كرد علت ھاي ملي در ایران پرداخت و نقطھ مركزي این شكست را   طبقاتي شكست دولت-ختاري بھ بررسي علل سا-١ 
  .ھاي ملي باز جست  را در ناكامي دولت  دیني- نقش عوامل فرھنگي-٢ 
ف آن یا تضعی ھاي روشنفكري پرداخت كھ بھ جاي تقویت بورژوازي ملي در ایران بھ تخریب  شناسي ایدئولوژي  بھ آسیب-٣ 

  .شوند كھ درك و باور ملي نداشتند مي ھا فقط چپ نبودند بلكھ شامل راست لیبرال ھم  از قضاي روزگار این ایدئولوژي. پرداختند
قوام، باید از احترام  گیریم تا مشخص شود كھ بھ جاي حركت از سوي مصدق بھ طرف   مقالات بعدي این سھ نكتھ را پي ميدر

شناسي نھضت ملي ایران  نقد آسیب  وي بھ سمت اعتلا رفت، چون مسیر دموكراسي از احترام و  فراوان بھ مصدق و تجربھ
تواند فقط نفي باشد و نھ  داشت كھ نقد گذشتھ نھ مي حال باید توجھ  در عین. لويگذرد و نھ بھ تجربھ برگشت بھ قوام و پھ مي

  . صادقانھ باشدو جانبھ  شود كھ ھمھ سرایي؛ نقد زماني عمیق مي تأیید و حماسھ
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